
در ابتدای گفت‌و‌گو نسیبه 

خیلی زود می‌رود سر اصل 

مطلب و از چیزی که این 

روزها خیلی دوستش دارد 

و روزهایش را با آن 

می‌گذراند یعنی رزین و 

نحوه آشنایي‌اش با این 

هنر می‌گوید: »اولین‌بار 

نمونه‌های این هنر را 

روی میز یکی از دوستانم در 

نمایشگاه فروش صنایع‌دستی 

دیدم و برایم خیلی جذاب 

بود. به‌خصوص که در همان 

نگاه اول با خودم فکر کردم 

خیلی کارهای زیبای 

دیگری با این ماده 

می‌توان درست كرد و به 

قول خودمان حس کردم 

که این مواد اولیه منظورم 

رزین جای کار زیادی 

دارد

نسیبه تا یک سال پیش ‌در قسمتی از منزل خودش کار می‌کرده 

است، ولی بعد که حجم سفارشاتش خیلی زیاد شده کارگاه کوچکی 

راه انداخته تا بتواند با حجم بیشتری محصول تولید کند. او در حال 

حاضر به همراه سه نفر از همکارانش که همگی خانم هستند در کارگاه 

مشغول به کار هستند.

نسیبه درباره تجربه فروش 

محصولاتش از ابتدا تا الان 

می‌گوید: »اولین کارم 

چندتا انگشتر و گردنبند بود که 

داخل فلزش نقاشی کرده 

بودم و داخل آن رزین 

ریخته بودم. یادم هست 

وقتی آن‌ها را در نمایشگاه 

برای ارائه گذاشتم خیلی 

زود فروش رفت و همین 

مسئله انرژی خوبی برای 

من به همراه داشت. آن 

زمان حدود ۱۰۰ تومانی 

فروختم و چون قبلاً مشغول 

به کار بودم و کارهای 

ویترای و نقاشی روی 

چوبم فروش داشت امکان 

هزینه کردن بیشتر را داشتم. 

در مجموع امکان ریسک 

کردن هم همیشه در وجودم 
هست. 

پونه نیکوی

باز م مدرسه )1(
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ه ایمانی« صاحـب برن
فاطمه نیـک | »نسـیب

ک خوانـده اسـت. می‌توان 
شناسـی گرافیـ

سـال دارد و کار

آن باتجربه‌هاسـت، چـون هفت سـال اسـت 
گفـت در کار از 

کنـد و از کار در 
ع‌دسـتی کار می‌

نـه تولیـد صنای
کـه در زمی

کار رسـیده اسـت. 
کارگاه و سـه هم

اتـاق خـودش به یـک 

تخصصـی روی 
ت کـه بـه صـورت 

سـه سـال اسـ
نسـیبه 

ه ایـن روزها جایش 
ی‌کند. هنـری ک

ت رزینـی کار م
زیـورآلا

رده و طرفداران 
قاپسـرها باز کـ

رخانم‌ها و حتی آ
را بیـن دخت

ن هنـر و فعالیتش در 
ـیبه در مـورد ای

ش را دارد. با نس
خـود

ـو هم اگر دوسـت داری 
صنایع‌دسـتی گـپ زده‌ایم. ت

زمینه 

ت‌و گـو بـا مـا 
ـی، در ایـن گفـ

بیشـتر از فوت‌وفـن کار بدان
همراه شـو.

 کن، یاد بگیر...! 
  تجربه

نسـیبه خیلـی زود مـی‌رود  ابتـدای گفت‌و‌گـو  در 

سـر اصـل مطلـب و از چیزی کـه ایـن روزها خیلی 

دوسـتش دارد و روزهایش را با آن می‌گذراند یعنی 

رزیـن و نحـوه آشـنایي‌اش بـا ایـن هنـر می‌گویـد: 

»اولین‌بـار نمونه‌هـای ایـن هنـر را روی میـز یکی از 

دوسـتانم در نمایشـگاه فروش صنایع‌دستی دیدم و 

برایـم خیلی جـذاب بـود. به‌خصوص کـه در همان 

نـگاه اول بـا خودم فکر کردم خیلـی کارهای زیبای 

دیگـری با این ماده می‌توان درسـت كـرد و به قول 

خودمـان حـس کردم کـه این مـواد اولیـه منظورم 

رزیـن جـای کار زیـادی دارد. دوسـتم توضیحی در 

مـورد روش کار و تولیـدش بـه مـن نـداد، ولـی از 

آن‌جایـی کـه ایـن هنر خیلـی چشـمم را گرفته بود 

و حسـابی بـه آن و ایـن مـاده علاقه‌مند شـده بودم 

خـودم تحقیق دربـاره‌اش را شـروع کـردم. خاطرم 

هسـت آن موقـع در مشـهد مـوادش شناخته‌شـده 

نبـود و به‌سـختی مواد درجه۳ را می‌شـد پیـدا کرد. 

بـه همیـن خاطـر در ابتـدا خروجـی لازم و چیـزی 

را کـه دنبالـش بـودم نتوانسـتم بگیـرم. چنـد مـاه 

طول کشـید تـا بتوانـم مـواد را از تهران تهیـه کنم. 

راسـتش در اولیـن گام‌هـا در کارم خیلی خسـارت 

دیـدم، چون چنـدان وارد نبودم. خوب اسـت بدانید 

کـه رزین ماده حساسـی اسـت و با کمـي تغییر در 

اندازه‌هـا ممکن اسـت کار اصاًل خـودش را نگیرد 

و خشـک نشـود. با تجربـه و آزمون و خطـا به‌مرور 

خسـارت‌هایم کمتـر شـد و به‌اصطالح کار دسـتم 

آمـد و تجربـه لازم را پیـدا کردم.«

س خواندن به دردت می‌خوره 
 در

همان‌طـور کـه گفتیم نسـیبه در دانشـگاه گرافیك 

خوانـده و ظاهـراً از درسـی کـه خوانـده حسـابی 

کار  در  کـه  اسـت  معتقـد  چـون  اسـت،  راضـی 

حسـابی بـه دردش خـورده و باعث رشـدش شـده 

اسـت. او این‌گونـه توضیـح می‌دهـد: »زود در کارم 

رشـد کـردم، چـون درس خوانـدن در رشـته هنر و 

به‌خصـوص گرافیـک کمکـم می‌کرد کـه کارهایم 

از بقیـه تولیدکننده‌هـا خاص‌تـر و تمیزتـر باشـد. با 

شـرکت در نمایشـگاه‌های مختلـف و گالری‌هـای 

مختلـف در مشـهد و بـا راه‌انـدازی اینسـتاگرام و 

کانـال و... در شـهرهای مختلـف توانسـتم مراکـز 

فـروش‌ خوبـی پیدا کنـم و بـه کارم توسـعه بدهم. 

تحصیـل در رشـته هنـر بـه مـن خیلی کمـک کرد 

تـا بتوانـم مـدام ایده‌های جدید داشـته باشـم و آن 

ایده‌هـا را بـه کارهایـم اضافـه کنـم.«
له مهم‌تر از آموزش  

  صبر و حوص

نسـیبه تـا یـک سـال پیـش ‌در قسـمتی از منـزل 

خـودش کار می‌کـرده اسـت، ولـی بعـد کـه حجم 

سفارشـاتش خیلـی زیـاد شـده کارگاه کوچکـی 

راه انداختـه تـا بتوانـد بـا حجـم بیشـتری محصول 

تولیـد کنـد. او در حـال حاضـر بـه همـراه سـه نفر 

از همکارانـش کـه همگـی خانم هسـتند در کارگاه 

حـالا  می‌گویـد  نسـیبه  هسـتند.  کار  بـه  مشـغول 

آن‌هـا مثـل چهارتـا دوسـت هسـتند کـه کنـار هم 

دارنـد.  دوسـتش  کـه  می‌دهنـد  انجـام  را  کاری 

از او دربـاره آمـوزش ایـن هنـر و ابزارهـای مـورد 

نیـازش می‌پرسـم و او خیلـی راحـت می‌گویـد که: 

»آمـوزش لازم را در حـال حاضر راحت می‌شـود از 

اینترنـت و صفحه‌های آموزشـی ایـن کار پیدا کرد. 

حتی فروشـندگان مـواد اولیه کار هم آمـوزش لازم 

را بـه مشتری‌هايشـان می‌دهنـد. آن چیـزی که این 

کار بیشـتر از هـر چیـز لازم دارد صبـر و حوصلـه 

بالاسـت تـا با کسـب تجربـه بـه نتیجه ‌نهایـی کار 

برسـند.« او در ادامـه در مـورد تهیـه مـواد اولیـه و 

ابـزار کار می‌گویـد: »مـواد اولیه کار در مشـهد هم 

وجـود دارد، ولـی من چـون به مقدار زیـاد نیاز دارم 

از تهـران تهیه می‌کنـم که کمی ارزان‌تـر و در عین 

حـال باکیفیت‌تـر اسـت.« 

  از ریسک کردن نترس  

نسـیبه دربـاره تجربـه فـروش محصولاتـش از ابتدا 

تـا الان می‌گویـد: »اولیـن کارم چندتـا انگشـتر و 

گردنبنـد بود کـه داخل فلزش نقاشـی کـرده بودم 

و داخـل آن رزیـن ریخته بـودم. یادم هسـت وقتی 

آن‌هـا را در نمایشـگاه بـرای ارائـه گذاشـتم خیلی 

زود فـروش رفـت و همیـن مسـئله انـرژی خوبـی 

بـرای مـن به همـراه داشـت. آن زمان حـدود ۱۰۰ 

تومانـی فروختم و چون قبلاً مشـغول بـه کار بودم و 

کارهای ویترای و نقاشـی روی چوبم فروش داشـت 

امـکان هزینـه کـردن بیشـتر را داشـتم. در مجموع 

امکان ریسـک کردن هم همیشـه در وجودم هست. 

یـادم هسـت همـان موقع حدود سـه یا چهـار برابر 

آن مبلـغ را لـوازم خریـدم و کار را شـروع کـردم. 

راسـتش مـن شـعاری در کار برای خـودم دارم که 

خـودش«.  بـرای  خـودش  »از  می‌گویـم:  همیشـه 

اوایـل هرچقـدر می‌فروختـم خرج خرید لـوازم کار 

همـان کار می‌کـردم تـا بـه جایـی می‌رسـید کـه 

دیگر سـوددهی لازم را برایم داشـت. مشـتری‌هایم 

را با شـرکت کردن در نمایشـگاه‌های سـطح شـهر 

پیـدا کـردم؛ البته فضـای مجـازی هـم رفته‌رفته به 

پیشـرفت کارم کمـک کـرد. مـن بیشـتر کارهایم 

را خـودم طراحـی می‌کنـم. کار اگـر کیفیـت بالا و 

قیمت مناسـبی داشـته باشـد زود بین مخاطبش جا 

بـاز می‌کند. من همیشـه دفعات اول به فروشـگاه‌ها 

محصـولات را بـه صـورت امانی می‌دهـم و به آن‌ها 

اطمینـان می‌دهـم کـه اگر فـروش نرفـت می‌توانند 

کار را برگرداننـد یـا تعویض کننـد و از این موضوع 

نتیجـه خوبی هم گرفتـه‌ام.«

  برای کارت وقت بگذار  

نسـیبه تصویرسـاز هم هسـت و کنار این کار، گاهی 

سرگرم تصویرسـازی کتاب کودک و بزرگسال هم 

می‌شـود. دربـاره وقـت گذاشـتن برای ایـن کارش 

می‌گـذارم.  وقـت  کارم  بـرای  »خیلـی  می‌گویـد: 

حتـی زمان‌هایـی که دسـت‌هایم مشـغول کشـیدن 

طرح‌هـای  زدن  مشـغول  ذهنـم  نیسـتند،  طـرح 

جدیـد اسـت.« او می‌خنـدد و می‌گویـد: »راسـتش 

اسـتراحتم کـم اسـت، امـا آن‌قـدر بـه کارم علاقه 

دارم و از انجـام دادنـش لـذت می‌برم که خسـتگی 

را احسـاس نمی‌کنـم.« او بـا این انـرژی‌اي که دارد 

خیلـی جـدی بـه فکـر توسـعه کارش اسـت و در 

این‌بـاره می‌گویـد: »چـون تـوان تولیـد کارگاه‌مان 

بـالا رفتـه اسـت بـا چندتـا شـرکت بـزرگ وارد 

مذاکـره شـده‌ام. به‌تازگـی ایـده جدیـدی بـرای 

تولیـد محصولـی تـازه دارم و می‌خواهـم آن را کنار 

کارهای گذشـته پـرورش بدهم. راسـتش به خاطر 

ایـن ایـده جدیـد سـراغ آمـوزش هنرهـای دیگـر 

هـم رفتـه‌ام. متأسـفانه مـن هنـوز موفـق نشـده‌ام 

کـه برنـدم را ثبـت کنم و ثبـت برنـد از برنامه‌های 

اصلی‌ام اسـت. بـازار کار فرازوفرودهای زیادی دارد 

و متأسـفانه اقالم مشـابه چینـی هـم در بـازار زیاد 

اسـت. خیلی از فروشـگاه‌ها متأسـفانه برای داشـتن 

سـود بیشـتر کارهای چینـی را جایگزیـن تولیدات 

دسـتی کرده‌انـد و ایـن جـای تأسـف دارد.«

 و قرار نداشته باش  
  آرام

نسـیبه مهم‌ترین ویژگي‌ای را کـه در کار و موفقیت 

امـروز کمکش کرده، پشـتکار می‌دانـد و درباره‌اش 

تـا  می‌کنـم  شـروع  را  کاری  »وقتـی  می‌گویـد: 

البتـه  نمی‌گیـرم؛  آرام  نرسـانم  نتیجـه  بـه  را  آن 

ریسـک‌پذیری بالایـی هـم دارم. ما نبایـد از تجربه 

کـردن کارهـای جدیـد بترسـیم. تحقیق و بررسـی 

کامـل لازمـه کار اسـت، ولـی به‌اصطالح نبایـد از 

زمیـن خـوردن بترسـیم. پشـتیبانی پـدر و مـادرم و 

همسـرم کمک بزرگی برای پیشـرفت در کارم بود. 

هـم در فـروش نمایشـگاهی و هم در تولید همیشـه 

مشـوقم بودنـد و در تصمیم‌گیری‌هـای بـزرگ از 

مشـورت کردن بـا آن‌ها نتایج خوبـی گرفتم. خوب 

اسـت که همیشـه اطرافتان کسـانی را داشته باشید 

کـه بتوانیـد اندیشـه‌ها و ایده‌هایتـان را برایشـان 

بیـان کنیـد و از آن‌هـا مشـورت بگیرید.«

رفه‌ای دنبال کن 
  علاقه‌ات را ح

از نسـیبه می‌پرسـم کـه چطور شـد تصمیـم گرفت 

ایـن هنـر را بـه‌ عنـوان شـغل ادامـه بدهـد و او در 

جوابـم می‌گویـد: »اوایـل کارم چـون هنـر جدیدی 

بـود و مواد و نـوع کارش برای مردم تازگی داشـت، 

بـرای مخاطب جـذاب بود. بـالا رفتن فـروش کار و 

اضافـه کـردن مـداوم طرح‌هـای جدید بـه کارهایم 

انـرژی و شـور و شـوق زیـادی مـی‌داد. وقتـی دیدم 

اسـتقبال خـوب اسـت تصمیـم گرفتم کـه جدی‌تر 

بـه ایـن هنر توجه کنـم و خیلـی حرفـه‌ای ادامه‌اش 

بدهـم.« او دربـاره سروسـامان دادن بـه کارش بـه 

شـکل حرفه‌ای در ادامـه توضیح می‌دهـد: »در گام 

اول کیفیـت کارم را بـالا بـردم و در مرحله بعد روی 

تیـراژ و نحوه بالا بردن تولیـد کار کردم و در نهایت 

هم سـعی کـردم قیمت تولیـدات را آن‌قدر پایین در 

نظـر بگیـرم که هـم خریـد جزئی و هـم خرید کلی 

بـرای مردم و همـکاران گالری‌دار راحت باشـد و با 

برندهـای پرتیراژ تهـران قابل رقابت باشـد.«

کسب‌وکار خانگی با ساخت زیورآلات رزینی

ایرانی‌ها چهار برابر مردم 
جهان از شبکه‌های 

اجتماعی استفاده می‌کنند

همیشه
آنلاین...!
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بازی رنگ‌ها

رنگ‌هـا  چرخـه  بـا  را  شـما  بگذاریـد 
آشـنا کنیـم. چرخـه‌ای کـه می‌تواند به شـما 

کمـک  لباس‌هایتـان  رنـگ‌  انتخـاب  در  حسـابی 
کنـد؛ البتـه این چرخـه کـه از رنگ‌های اصلـی و ثانویه 
تشـکیل شده اسـت، تنها برای سـت کردن لباس استفاده 
نمي‌شـود و می‌توانیـد همیـن دسـتورالعمل را بـرای لـوازم 

منـزل، دکـور مغـازه و ... هـم اسـتفاده کنید. 
در ایـن چرخـه بعضـی رنگ‌هـا گـرم و برخـی دیگـر سـرد هسـتند. 
رنگ‌هـای گـرم بـه رنگ‌هـای قرمـز، نارنجـی و زرد متمایل‌انـد. رنگ‌هـای سـرد 
نیـز بـه رنگ‌هـای آبـی، سـبز و بنفـش گرایش دارنـد. ترکیب کـردن رنگ‌هـای گرم بـا یکدیگر 
و رنگ‌هـای سـرد بـا هـم، روش خوبـی برای ایجـاد هماهنگـی رنگی بـرای افراد مبتدی اسـت. 
ایـن کار کم‌کـم بـه شـما کمـک می‌کند تا بیشـتر بـا رنگ‌ها احسـاس راحتی کنیـد. هم‌چنین 

مشـکی، سـفید و خاکسـتری رنگ‌های خنثی هسـتند و می‌توانند در سـت کردن لباس بسـیار 
مفید باشـند.

بـا افـزودن رنـگ سـفید رنگ‌ها ملایم‌تر و روشـن‌تر می‌شـوند که اصطلاحاً بـه این حالت »ته‌رنـگ« می‌گویند. 
در مقابـل بـا افزودن رنگ سـیاه رنگ‌ها تیره‌تر یا سـیرتر می‌شـوند که بـه این حالت »سـایه« رنگ می‌گویند. 
در نهایـت هـم »تـُن« رنـگ کـه با افـزودن رنگ خاکسـتری ایجـاد می‌شـود. برای سـت کردن لبـاس باید 

توجـه داشـت کـه ته‌رنگ، سـایه‌ و تن ‌رنگ بـا همدیگر ترکیب خوبی بسـازند.
بیخیـال اسـتفاده از رنگ‌هـای مکمل شـوید. این رنگ‌هـا در چرخه‌ رنگ مقابل یکدیگر قـرار می‌گیرند؛ 

مثاًل بنفـش و زرد. نگذاریـد نـام مکمـل ایـن رنگ‌هـا شـما را فریـب بدهـد. ایـن رنگ‌هـا مکمـل 
یکدیگرنـد، ولـی برای ترکیب لباس شـما مناسـب نیسـتند.

رنگ‌هـای مشـابه در چرخـه‌ رنـگ دقیقـاً کنار یکدیگر قـرار دارنـد؛ مانند سـبز و زرد یا 
قرمـز و نارنجـی، چـون ایـن رنگ‌ها بـه هـم نزدیک‌اند، چشـم‌نوازترند.

روزی در جنـگل دورافتـاده‌اي صیادان چـاه بزرگی کنده بودند 

کـه مثاًل آهویـی، گوزنـی چیزی داخـل آن بیفتد کـه بگیرند 

و بکشـند و بخورنـد یـا بفروشـند، امـا از آن‌جایی که قـرار بود 

داسـتان زیبـای ما در آن اتفـاق بیفتد کلاً فرامـوش کردند که 

چنيـن چاهـی را حفـر کرده‌انـد و روی آن را پوشـانده‌اند. اول 

از همـه مـاری بـه چـاه افتـاد و هرچه تقال کرد نتوانسـت بالا 

بیایـد. بعـد میمونـی به چاه افتـاد و بعـد ببری و آخرسـر مرد 

طلافروشـی کـه دنبـال معـدن طلا می‌گشـت بـه چـاه افتاد. 

همـه زخمی و درب و داغون. نه حوصله داشـتند هم را بخورند 

و نـه راهی بـرای فرار پیدا می‌کردند. از همه بیشـتر طلافروش 

از بقیـه می‌ترسـید و بـا ایـن حسـاب همـه تالش می‌کردند 
به‌گونـه‌ای جانشـان را نجـات دهند. 

یکـی، دو روز بعد در حالی که سـاکنان چاه داشـتند از زنده 

بودن ناامید می‌شـدند، جهانگردی از آن حوالی می‌گذشـت 

و چشـمش به چـاه افتاد. رفت آب بـردارد دید ای دل غافل، 

چـاه بـرای خودش باغ‌وحشـی اسـت! از آن‌جایی که انسـان 

بـود و دلـش بـرای همنوعـش می‌سـوخت طنابـش را به ته 

چـاه انداخـت کـه طلافـروش را نجـات دهـد کـه حیوانات 

پیش‌دسـتی کردنـد و اول مـار و بعـد میمون و آخرسـر ببر 
از چاه بیـرون آمدند.

میمون به جهانگرد گفت:

- تـو بـا این کارت مـا را مدیون خـودت کردی؛ یعنـی واقعاً 

مـرام و معرفـت را تمـام کـردی. کار مهمـی از مـا برایـت 

برنمی‌آیـد، ولـی مـن در جنگلـی نزدیـک شـهر زندگـی 

می‌کنـم اگـر گـذرت به آن‌جـا افتاد سـری هم به مـن بزن.
 ببر گفت:

- مـن هـم در بیشـه‌ای همان نزدیکـی زندگـی می‌کنم اگر 
کمکـی خواسـتی روی مـا هـم می‌توانی حسـاب کنی.

مار هم گفت: 

- مـن تـوی بـرج و بـاروی شـهر نزدیک خانه حاکـم زندگی 

می‌کنـم. اگـر یـک وقتـی بـه آن اطـراف سـر زدی باعـث 
افتخـار اسـت در قصـر خدمتـی بـه شـما بکنم. 

میمون گفت:

- فقـط یـک نصیحـت بـه تـو می‌کنیـم و می‌رویـم. آن 

نصیحـت ایـن اسـت کـه یـک لطفـی بکـن و ایـن آدمیـزاد 

داخـل چـاه را نجـات نده. به هـر حال هرچه باشـد ما مدتی 

را بـا هـم گذرانده‌ایـم و اخلاقش دسـتمان آمده اسـت، پس 

نصیحـت مـارا بشـنو که ایـن آدم مـال این حرف‌ها نیسـت. 

و رفتنـد دنبـال کارشـان. از آن‌جایـی کـه جهانگـرد مـرد 

مهربانـی بـود و خیـرش بـه همـه می‌رسـید بـا خـود گفت:

- بـه هـر حـال ایـن انسـان اسـت و مـن در قبـال انسـان‌ها 
وظیفـه دارم. 
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اسـتفاده از فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات و در رأس آن 
اینترنـت، باعـث می‌شـود آدم‌هـا به هـم نزدیک‌تر شـوند. 
اینترنـت فرصتی اسـت که بـراي همه مردم جامعـه با هر 
سـبک زندگـی‌اي در دسـترس اسـت، برای همیـن باعث 
كاهـش فاصلـه طبقاتی شـده و در فضای مجـازی زندگی 
جدیـدی را در اختیـار کاربـران قـرار می‌دهـد. آن‌طـور که 
کارشناسـان می‌گویند افزایش مشـاركت اجتماعی، گذران 
اوقـات فراغـت و ورود مفاهیـم جدیـد در زندگـی روزمـره، 
امـكان برقراری سـریع ارتباط، اطلاع از اخبـار و رویدادهای 
جهانـی، تبـادل فرهنگی، دسـتیابی سـریع بـه یافته‌های 
علمی جدید، كاهش هزینه‌های ارتباطـی، آزادی در تبادل 

اطلاعـات، افزایش میـزان آگاهی عمومـی از مزایا و كاركردهـای قابل توجه 
گسـترش اسـتفاده از ارتباطات اینترنتی اسـت. بررسـی‌ها نشـان می‌دهد 
کـه تقریبـاً بیش از نصف کاربـران اینترنت فقط مربوط به 9 کشـور جهان 
اسـت. براسـاس گزارش اسـپوتنیک کشـورهای چین، آمریـکا، ژاپن، هند، 
برزیـل، آلمان، انگلسـتان، فرانسـه و روسـیه بـه ترتیب بیشـترین کاربران 
اینترنـت را دارنـد. در عیـن حـال، چین با داشـتن 18/7 درصد بیشـترین 
کاربـر را بـه خود اختصاص داده اسـت و پس از آن آمریـکا با 14/2 درصد 
و ژاپـن بـا 5/9 درصـد در رتبه‌‌هـای دوم و سـوم قـرار دارند. ایـن در حالی 
اسـت کـه هنـد، برزیل و آلمـان هرکدام بـه ترتیب با داشـتن 5/1 درصـد و 4/2 
درصـد و 3/5 درصـد مقام‌هـای بعـدی را بـه خود اختصـاص داده‌اند. بیشـترین 
کاربـران اینترنـت بعـد از این‌هـا مربـوط به سـه کشـور انگلیـس بـا 2/7 درصد، 
فرانسـه با 2/6 درصد و روسـیه با 2/4 درصد اسـت. کارشناسـان می‌گویند مقدار 

اسـتفاده از اینترنت با پیشـرفته بودن کشـورها در ارتباط اسـت.

مردم دنیا چطور اینترنت‌شان را می‌خورند؟

براسـاس آمارهایـی که در رسـانه‌ها منتشـر شـده اسـت ارتباطـات اینترنتی 
متداول‌تریـن فعالیـت کاربـران اینترنتی در بسـیاری از کشورهاسـت و سـایر 
فعالیت‌هـا مانند دولـت الکترونیک، بانکـداری الکترونیک و کارهـای تجاری، 
کمتـر مـد هسـتند. بـرای بسـیاری از کاربـران اینترنـت در سـنین مختلف، 

پرطرفدارتریـن فعالیـت اینترنتـی ارسـال و دریافـت پسـت 
الکترونیـک یـا همـان ای‌میـل زدن خودمـان اسـت. در 

کشـورهایی مانند نیوزیلند و شیلی، بیش‌ از 90درصد 
از کاربـران اینترنـت از پسـت الکترونیـک اسـتفاده 
می‌کننـد و در اروپـا نیـز میانگیـن این کاربرد بسـیار 

بـالا و بیشـتر از 88درصـد اسـت. یکی 
دیگـر  پرطرفـدار  فعالیت‌هـای  از 

بیشـتر کشـورها  در  کـه 
کسـب  می‌شـود  انجـام 
اطلاعات و دسترسـی به 
اخبـار از طریـق اینترنت 

از 40درصـد  بیـش  اسـت. 
از  اینترنـت در بسـیاری  کاربـران 
از  مختلـف  مناطـق  در  کشـورها 

اینترنـت بـرای ایـن هدف اسـتفاده 

می‌کننـد. جالـب اسـت بدانیـد کـه اسـتفاده از اینترنت 
بـرای اهـداف تفریحـی در کشـورهای مختلـف متفاوت 
اسـت؛ مثاًل در کشـورهای اروپایـی و آمریـکای لاتیـن 
حـدود 40درصـد از کاربـران اینترنـت از آن بـرای بازی 
و دانلـود بازی‌هـا اسـتفاده کرده‌انـد، در امـارات متحـده 
عربـی و جمهـوری کـره بـه ترتیـب 67 و 65درصـد از 
بازی‌هـا  دانلـود  و  بـازی  بـرای  اینترنـت  از  کاربـران 
اسـتفاده می‌کننـد. سـرانجام این‌کـه خریـد آن‌لایـن و 
فعالیت‌هـای بانکـی الکترونیـک بیشـتر بـه شـهروندان 
کشـورهای توسـعه‌یافته محدود می‌شـود؛ برای مثال در 
نیوزیلنـد، کانـادا و اتحادیه اروپا بيشـتر کاربران اینترنت 
از خدمـات بانکـداری اینترنتـی اسـتفاده می‌کنند، اما سـطح ایـن کاربرد در 

بیشـتر کشـورهای در حـال ‌توسـعه بسـیار پایین‌تـر اسـت. 

ما با اینترنت چه‌کار می‌کنیم؟

بیـش از 80درصـد از جمعیـت جـوان ایـران بـا میانگیـن سـنی 15 تـا 24 
سـال از شـبکه اینترنـت اسـتفاده می‌کننـد. این در حالی اسـت کـه میانگین 
اسـتفاده از اینترنت در جمعیت جوان سـایر کشـورهای در حال توسـعه دنیا 
67درصـد اسـت. بـه نظرتان ایـن 80درصـد ساعاتشـان را در فضـای مجازی 
اسـتفاده‌هایی می‌کننـد؟  اینترنـت چـه  از  واقـع  چطـور می‌گذراننـد و در 
بعضی‌هـا معتقـد هسـتند که مـا کاری به‌جـز چت کـردن در فضـای مجازی 
نداریـم و عـده‌ای هـم می‌گوینـد کـه کار ما فقط گشـت‌وگذار در شـبکه‌های 
مجـازی اسـت. یک نظرسـنجی تازه نتایـج جالبی از نـوع اسـتفاده ایرانیان از 
وب و اینترنـت را نشـان می‌دهـد. آن‌طـور کـه ایـن نظرسـنجی می‌گویـد اگر 
گشـت‌وگذار در شـبکه‌های اجتماعـی را یک‌جـور وقت‌گذرانـی بدانیـد، مـا 
ایرانی‌هـا بیشـتر بـرای وقت‌گذرانـی اینترنـت را می‌خوریـم و پـول باباهایمان 
را بـه خاطـرش دور می‌ریزیـم. فعالیـت مثبـت دیگـر مـا از اینترنـت آپلـود و 
دانلـود کـردن اسـت. بعـد از آن ما ایرانی‌ها برای دسترسـی به اطلاعات سـراغ 
اینترنـت می‌رویـم کـه در ایـن ماجـرا یک تفـاوت 40درصـدی با سـایر مردم 
دنیـا داریـم؛ البتـه مـا در اسـتفاده از ای‌میـل کمـی عقـب 
هسـتیم، امـا بـا این‌همـه شـعار شـهر الکترونیک و 
بانکـداری الکترونیـک اسـتفاده از نـت به خاطر 
کارهـای بانکـی و بعـد از آن بـرای پیـدا کردن 
شـغل و سـایر نیازهـای روزانه‌مـان واقعـاً کـم 
اسـت. به نظر کارشناسـان درسـت اسـت که 
سـرعت اینترنت ما در حد مورچه است، 
امـا ما در حوزه دسترسـی بـه اینترنت 
از خیلـی از جاهـا جلـو زده‌ایم و حیف 
اسـت که فقط برای وقت‌گذرانی 
از این شـبکه اسـتفاده کنیم و 
بـه فکر سـرعت دادن به سـایر 
بـه  روزمره‌مـان  فعالیت‌هـای 

اینترنت نباشـیم. کمک 

زرگـر  و  انداخـت  دوبـاره  را  طنـاب  پـس 
)طلافـروش( را نجـات داد. طلافروش خیلی 

تشـکر کـرد و گفـت:
- تـو جـان مرا نجـات دادی. من در شـهر 
طلافروشـی دارم و اگر گذارت بیفتد همه 

دار و نـدارم را بـه پای تـو خواهم ریخت. 
خلاصـه مدتـی گذشـت و جهانگرد بر حسـب 
اتفـاق گذرش بـه جنگل‌هـای اطراف همان شـهر 
شـناخته بود پریـد توی بغل او و ماچ و بوسـه و حـال و احوال:و بـرش را نگاه کرد. دید میمون اسـت. میمـون که او را افتاد. ناگهان دید یک نفر کلاه از سـرش برداشـت. دور 

و توانسـت برداشـت و توشـه راهش کرد. جهانگرد خداحافظی کرد و آورد ریخـت جلـوي پـای جهانگـرد. او هرچه توانسـت خـورد و هرچه خیلـی بـه جهانگـرد محبـت کـرد و رفت میـوه برایش جمـع کرد - چه خبر از این طرفا و حالی از ما فقیر بیچاره‌ها و...
و پایش لرزید، به طوری که نتوانسـت فرار کند. میخکوب شـد رفت و رسـید به بیشـه. ناگهان دیـد ببری از دور می‌آید. دسـت 

می‌زنـد:  صـدا  ببـر  دیـد  کـه 
- نتـرس بابـا منم ببری. رفیق قدیمـی. فکر کردی 

مـن تـو و محبت تو رو فرامـوش می‌کنم.
خلاصـه چاق سالمتی و بگو و بخنـد و بعد هم به 
جهانگـرد گفت چنـد دقیقه صبر کـن. جهانگرد 
چنـد دقیقـه نشسـت و ببـر رفـت توی بیشـه و 
دیـد دختـر پادشـاه دارد مـی‌رود. پریـد دختـر 
پادشـاه را برداشـت و آورد داد بـه جهانگـرد و گفـت:جهانگـرد از ایـن ماجـرا باخبـر نشـد و طلاهـای دختر پادشـاه را روی حسـاب معرفـت کشـت! البتـه 

مـال دختر پادشـاه اسـت کـه همین دیـروز جنـازه‌اش را پیـدا کرده‌اند. طلافـروش نشـان داد. طلافـروش طلا‌هـا را شـناخت و فهمیـد این طلا‌ها و بـه عبارتـی بـه پـول نزدیـک کنم و بشـود خـرج راهـم. طلا‌هـا را که به - حـالا کـه این‌جـا هسـتم طلا‌هایـی را کـه ببـر داده به طلافـروش بدهم چنـان محبتـی به جهانگرد کرد کـه بیا و ببین. جهانگرد بـا خودش گفت:بـود، امـا تا چشـمش به جهانگرد افتاد مشـتری‌ها را از مغازه بیـرون کرد و سـری بـه طلافـروش بزنم ببینم چه کار می‌کند. طلافروش سـرش شـلوغ جهانگـرد رفـت و رفـت تـا رسـید به شـهر. با خـودش گفت - اینم هدیه ما به شما. باز هم این طرف‌ها بیا.

همیشه
آنلاین...!

ایرانی‌ها چهار برابر مردم جهان از 
شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند

اندازه کنید!

یک ترفند سـاده ولی بسـیار مهم در خوش‌تیپ شـدن، اندازه بودن سایز لباسی 
اسـت کـه خریـداری می‌کنید. اشـتباه نکنیـد، منظورمـان از انـدازه بودن، 
تنـگ و چسـب بودنـش نیسـت بلکـه موضوع انـدازه بـودن هـم برای 

خـودش اصولـی دارد. این‌که اندازه آسـتین و ارتفـاع پیراهن‌تان 
تـا کجا باشـد یا خط سرشـانه دقیقـاً کجا قـرار بگیرد! 

بـه عکس زیر نـگاه کنید تا دقیقـاً متوجه 
شوید. منظورمان 

الان ما در دوره و زمانه‌ای زندگی 
می‌کنیم که در آن اینترنت نقش 

مهمی در زندگی اجتماعی و 
همین‌طور حوزه‌های علمی و 

فنی دارد، به همین دليل بیشتر 
کشورها در برنامه‌ریزی‌های توسعه 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌شان 

جایگاه ویژه‌ای برای فناوری 
اطلاعات و ارتباطات قائل هستند.

2
 به صورت کلی فرم پاهای آدم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته نخست کسانی هستند که
 انگشت شصت پای آن‌ها بزرگ‌تر است و بقیه انگشت‌ها به ترتیب کوچک می‌شوند؛ دسته دوم
 کسانی هستند که انگشت دوم و سوم پاهایشان بزرگ‌تر است و دسته سوم کسانی هستند که

  انگشت‌های یکسانی دارند و همه سرانگشتان به یک اندازه هستند

1

خبرفوری

برزیلی‌ها از همه آن‌لاین‌ترند

حالا که حرف از اسـتفاده از اینترنت شـد خوب اسـت بدانید که به گفته آمار جدید، برزیلی‌ها حدود چهار سـاعت و چهل‌وهشـت دقیقه 
با گوشـی‌های هوشمندشـان آن‌لاین هسـتند. ظاهراً آن‌ها از سـال 2012 در این موضوع رکورد داشـته‌اند. بعد از برزیلي‌ها بیشـترین آمار 

برای چینی‌ها و آمریکایی‌هاسـت.

خبر فوری

کارت عروسی گلدانی

جـوان گلـکاري کـه ظاهـراً حسـابی هم خوش‌فکـر و خلاق بـوده به جـای این‌که بـرای کارت عروسـی‌اش کلی کاغذ اسـتفاده کند 
و بعـد هـم مـردم بریزنـد دور! متن کارت عروسـی‌اش را روی گلدان‌هایي با گیاهان سـبز چاپ کرده اسـت. بـرای همین، عکس کار 
خلاقانـه‌اش در فضـای مجـازی دست‌به‌دسـت می‌شـود و همه تشـویقش می‌کنند که چه فکربکری کرده اسـت. شـما هم می‌توانید 
از خلاقیـت ایـن جـوان ایـده بگیریـد، ولي بـه این فکر نباشـید که مشـق‌هایتان را روی گلدان بنویسـید، چون ممکن اسـت عواقب 

خوبی برایتان نداشـته باشد.



 رنگ مشکی معمولاً با بيشتر رنگ‌ها ترکیب خوبی
 می‌سازد، ولی مشکی را با دو رنگ ترکیب نکنید.

 اولین رنگ سرمه‌ای است. سرمه‌ای و مشکی
 به هم نزدیک‌اند، اما با هم ترکیب خوبی

نمی‌سازند

چند دست لباس 

بگذاریـد بعـد از گفتـن ایـن همـه نکتـه، چنـد دسـت لبـاس به‌ظاهـر 
خوشـگل هـم برایتـان بـه صـورت نمونـه بیاوریم.

 بـا پیراهـن سـفید می‌شـود ترکیب‌های زیـادی را ایجـاد کرد. بهتر اسـت 
کنـار پیراهـن سـفید از شـلوار‌های کتـان تیـره اسـتفاده کنید. این‌ اسـتایل هم سـنگین اسـت و هم مناسـب جمع‌های 

دوسـتانه. اگـر خواسـتید از شـلواری اسـتفاده کنید که رنگش کمی روشـن اسـت )مثل سـبز( حتمـاً کفش‌های تیره انتخـاب کنید تا 
هارمونی لباسـتان حفظ شـود.

 اگـر قصـد ترکیـب‌ کـردن رنگ‌هـا را داریـد از پیراهن‌هـای چهارخانه غافل نشـوید. بـا پیراهن‌های چهارخانه مشـکی یا آبـی به‌راحتی می‌شـود رنگ‌های صامت 
مثل مشـکی و خاکسـتری را سـت کرد. ترکیب پیراهن چهارخانه آبی و شـلوار کتان اسـتخوانی ترکیب شـاد و جواني را به‌ وجود می‌آورد؛ البته پیراهن‌های چهارخانه 
یا شـلوغ هسـتند یا سـاده. در مدل شـلوغ، تعداد خطوط و زاویه‌بندی بیشـتر اسـت و در مدل‌های سـاده، تعداد خطوط و چهارخانه‌ها کمتر. پیشـنهاد می‌کنیم چهارخانه 

سـاده را برای محیط کار انتخاب کنید و مدل شـلوغ را در مسـافرت یا گردش با دوسـتان بپوشـید.
 شـلوار جیـن تیـره از آن ‌شـلوارهایی اسـت کـه می‌توانیـد آن را بـا لباس‌هـای زیـادی سـت کنید. ترکیب خاکسـتری کـه رنگ مشـابه آبی تیره اسـت کنار رنگ قهـوه‌ای که 
رنـگ مکمـل ایـن دو رنـگ محسـوب می‌شـود، سـت زیبايـي را به‌ وجـود مـی‌آورد. اگر این سـت را با کفش قهوه‌ای رسـمی بپوشـید، لباس مناسـبی بـرای حضـور در جمع‌های 

رسمی دوسـتانه است.

قلب دوم

حتمـاً شـما هم شـنیده‌اید کـه پـای آدم‌ها قلـب دوم آن‌هاسـت و به 
همیـن دلیـل راحتی آن تأثیر زیـادی در ایجاد حـس خوب در افـراد دارد. این 

موضـوع را گفتیـم تا حواسـتان باشـد که قبل از هـر چیزی در خرید کفـش به‌راحتی 
آن فکـر کنیـد؛ یعنـی حتـی اگـر تیپ شـما کمـی به‌هـم می‌خـورد، ولـی باز هـم ترجیح 

دهیـد کـه کـف و انگشـت‌هایتان در راحتـی باشـد. کنـار این موضـوع، چنـد نکته دیگـر را هم 
رعایـت کنید:

بـه صـورت کلـی فرم پاهای آدم‌ها به سـه دسـته تقسـیم می‌شـود: دسـته نخسـت کسـانی هسـتند 
کـه انگشـت شـصت پـای آن‌هـا بزرگ‌تر اسـت و بقیـه انگشـت‌ها بـه ترتیب کوچک می‌شـوند؛ دسـته 
دوم کسـانی هسـتند که انگشـت دوم و سـوم پاهایشـان بزرگ‌تر اسـت و دسـته سـوم کسـانی هسـتند 
کـه انگشـت‌های یکسـانی دارنـد و همـه سرانگشـتان بـه یـک انـدازه هسـتند. اگـر بـه یـک فروشـگاه 
درست‌وحسـابی کفش‌فروشـی برویـد، می‌توانیـد براسـاس فـرم پای خود کفش مناسـبي تهیـه کنید، 
ولـی بـه صـورت کلی حواسـتان باشـد کسـانی کـه انگشـت‌های بلندتـری دارنـد بایـد از کفش‌های 

کشـیده اسـتفاده کنند تـا امکان حرکت برای انگشـتان پا ایجاد شـود، بالعکس کسـانی 
کـه پاهـای پهنـی دارنـد بهتـر اسـت از کفش‌هـای گـرد اسـتفاده کنند. 

بـرای راحتـی بـه ضخامت کف کفش‌تـان دقت کنیـد، باید چیزی 
حـدود یـک سـانتی‌متر فاصله بین پای شـما و زمین باشـد، 

هم‌چنیـن بهترین زمان بـرای خرید کفـش، بعدازظهر 
اسـت، چون صبح و شـب سـایز پای شما حالت 

عـادی خـود را از دسـت می‌دهد!
بازی رنگ‌ها

رنگ‌هـا  چرخـه  بـا  را  شـما  بگذاریـد 
آشـنا کنیـم. چرخـه‌ای کـه می‌تواند به شـما 

کمـک  لباس‌هایتـان  رنـگ‌  انتخـاب  در  حسـابی 
کنـد؛ البتـه این چرخـه کـه از رنگ‌های اصلـی و ثانویه 
تشـکیل شده اسـت، تنها برای سـت کردن لباس استفاده 
نمي‌شـود و می‌توانیـد همیـن دسـتورالعمل را بـرای لـوازم 

منـزل، دکـور مغـازه و ... هـم اسـتفاده کنید. 
در ایـن چرخـه بعضـی رنگ‌هـا گـرم و برخـی دیگـر سـرد هسـتند. 
رنگ‌هـای گـرم بـه رنگ‌هـای قرمـز، نارنجـی و زرد متمایل‌انـد. رنگ‌هـای سـرد 
نیـز بـه رنگ‌هـای آبـی، سـبز و بنفـش گرایش دارنـد. ترکیب کـردن رنگ‌هـای گرم بـا یکدیگر 
و رنگ‌هـای سـرد بـا هـم، روش خوبـی برای ایجـاد هماهنگـی رنگی بـرای افراد مبتدی اسـت. 
ایـن کار کم‌کـم بـه شـما کمـک می‌کند تا بیشـتر بـا رنگ‌ها احسـاس راحتی کنیـد. هم‌چنین 

مشـکی، سـفید و خاکسـتری رنگ‌های خنثی هسـتند و می‌توانند در سـت کردن لباس بسـیار 
مفید باشـند.

بـا افـزودن رنـگ سـفید رنگ‌ها ملایم‌تر و روشـن‌تر می‌شـوند که اصطلاحاً بـه این حالت »ته‌رنـگ« می‌گویند. 
در مقابـل بـا افزودن رنگ سـیاه رنگ‌ها تیره‌تر یا سـیرتر می‌شـوند که بـه این حالت »سـایه« رنگ می‌گویند. 
در نهایـت هـم »تـُن« رنـگ کـه با افـزودن رنگ خاکسـتری ایجـاد می‌شـود. برای سـت کردن لبـاس باید 

توجـه داشـت کـه ته‌رنگ، سـایه‌ و تن ‌رنگ بـا همدیگر ترکیب خوبی بسـازند.
بیخیـال اسـتفاده از رنگ‌هـای مکمل شـوید. این رنگ‌هـا در چرخه‌ رنگ مقابل یکدیگر قـرار می‌گیرند؛ 

مثاًل بنفـش و زرد. نگذاریـد نـام مکمـل ایـن رنگ‌هـا شـما را فریـب بدهـد. ایـن رنگ‌هـا مکمـل 
یکدیگرنـد، ولـی برای ترکیب لباس شـما مناسـب نیسـتند.

رنگ‌هـای مشـابه در چرخـه‌ رنـگ دقیقـاً کنار یکدیگر قـرار دارنـد؛ مانند سـبز و زرد یا 
قرمـز و نارنجـی، چـون ایـن رنگ‌ها بـه هـم نزدیک‌اند، چشـم‌نوازترند.
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شـ حتماً شما هم شنیده‌اید که پای آدم‌ها قلب دوم آن‌هاست و به همین دلیل راحتی آن تأثیر زیادی در ایجاد حس خوب در افراد دارد. این 
موضوع را گفتیم تا حواستان باشد که قبل از هر چیزی در خرید کفش به‌راحتی آن فکر کنید؛ یعنی حتی اگر تیپ شما کمی به‌هم می‌خورد، 
ولی باز هم ترجیح دهید که کف و انگشت‌هایتان در راحتی باشد.

زرگـر  و  انداخـت  دوبـاره  را  طنـاب  پـس 
)طلافـروش( را نجـات داد. طلافروش خیلی 

تشـکر کـرد و گفـت:
- تـو جـان مرا نجـات دادی. من در شـهر 
طلافروشـی دارم و اگر گذارت بیفتد همه 

دار و نـدارم را بـه پای تـو خواهم ریخت. 
خلاصـه مدتـی گذشـت و جهانگرد بر حسـب 
اتفـاق گذرش بـه جنگل‌هـای اطراف همان شـهر 
شـناخته بود پریـد توی بغل او و ماچ و بوسـه و حـال و احوال:و بـرش را نگاه کرد. دید میمون اسـت. میمـون که او را افتاد. ناگهان دید یک نفر کلاه از سـرش برداشـت. دور 

و توانسـت برداشـت و توشـه راهش کرد. جهانگرد خداحافظی کرد و آورد ریخـت جلـوي پـای جهانگـرد. او هرچه توانسـت خـورد و هرچه خیلـی بـه جهانگـرد محبـت کـرد و رفت میـوه برایش جمـع کرد - چه خبر از این طرفا و حالی از ما فقیر بیچاره‌ها و...
و پایش لرزید، به طوری که نتوانسـت فرار کند. میخکوب شـد رفت و رسـید به بیشـه. ناگهان دیـد ببری از دور می‌آید. دسـت 

می‌زنـد:  صـدا  ببـر  دیـد  کـه 
- نتـرس بابـا منم ببری. رفیق قدیمـی. فکر کردی 

مـن تـو و محبت تو رو فرامـوش می‌کنم.
خلاصـه چاق سالمتی و بگو و بخنـد و بعد هم به 
جهانگـرد گفت چنـد دقیقه صبر کـن. جهانگرد 
چنـد دقیقـه نشسـت و ببـر رفـت توی بیشـه و 
دیـد دختـر پادشـاه دارد مـی‌رود. پریـد دختـر 
پادشـاه را برداشـت و آورد داد بـه جهانگـرد و گفـت:جهانگـرد از ایـن ماجـرا باخبـر نشـد و طلاهـای دختر پادشـاه را روی حسـاب معرفـت کشـت! البتـه 

مـال دختر پادشـاه اسـت کـه همین دیـروز جنـازه‌اش را پیـدا کرده‌اند. طلافـروش نشـان داد. طلافـروش طلا‌هـا را شـناخت و فهمیـد این طلا‌ها و بـه عبارتـی بـه پـول نزدیـک کنم و بشـود خـرج راهـم. طلا‌هـا را که به - حـالا کـه این‌جـا هسـتم طلا‌هایـی را کـه ببـر داده به طلافـروش بدهم چنـان محبتـی به جهانگرد کرد کـه بیا و ببین. جهانگرد بـا خودش گفت:بـود، امـا تا چشـمش به جهانگرد افتاد مشـتری‌ها را از مغازه بیـرون کرد و سـری بـه طلافـروش بزنم ببینم چه کار می‌کند. طلافروش سـرش شـلوغ جهانگـرد رفـت و رفـت تـا رسـید به شـهر. با خـودش گفت - اینم هدیه ما به شما. باز هم این طرف‌ها بیا.

نبایدهای رنگی

خیلـی از نکاتـی را که در مورد سـت کردن رنگ لبـاس برایتان گفتیم 
خودتـان می‌توانیـد بـا تجربه به دسـت بیاوریـد، ولی خـب بگذارید چند 

مـورد کوتاه در مورد نبایدهای سـت کردن رنگ لبـاس هم برایتان بگوییم.  
رنگ مشـکی معمولاً با بيشـتر رنگ‌ها ترکیب خوبی می‌سـازد، ولی مشـکی 

را بـا دو رنـگ ترکیب نکنید. اولین رنگ سـرمه‌ای اسـت. سـرمه‌ای و مشـکی 
بـه هـم نزدیک‌انـد، اما با هم ترکیـب خوبی نمی‌سـازند. دومین رنـگ قهوه‌ای 
اسـت. رنگ‌هـای مشـکی و قهـوه‌ای را با هم سـت نکنیـد، مگـر این‌که خیلی 
خیلـی از سـت بـودن آن مطمئـن باشـید. رنگ‌هـای سـفید و کرم نیـز با هم 
ترکیـب خوبـی نمی‌سـازند، ولـی رنگ‌هـای کـرم و قهـوه‌ای ترکیـب خوبـی 
ایجـاد می‌کننـد. رنگ‌های قهـوه‌ای و خاکسـتری نیز ترکیب خوبی تشـکیل 
نمی‌دهنـد. ایـن دو از رنگ‌هـای خنثـی هسـتند و رنگ‌شـان به‌گونـه‌ای 
نیسـت کـه بتواننـد اثـر هـم را افزایش بدهنـد. راسـتی هر رنگـی درجات 

مختلفـی دارد. ممکـن اسـت تیـره یـا روشـن‌تر باشـد. اگـر می‌خواهیـد 
لباسـی را سـت کنیـد، بهتر اسـت در سـت خـود از درجـات مختلـف رنگ‌های 

انتخابی‌تـان اسـتفاده کنید؛ مثاًل یکی از لباس‌ها درجـه‌ تیره‌تر و دیگری 
درجه‌ روشـن‌تری داشـته باشـد.

رعایت این اصول شما را
 باکلاس‌تر نشان می‌دهد

خوش‌تیپم
ــه...!  نـ
علیرضـا گرانپایـه | همیـن اول کار اعتـراف کنیم که سـلیقه شـخصی در موضوع 
سـت کـردن لبـاس و به‌ظاهـر خوش‌تیـپ شـدن، حـرف اول را می‌زند، ولـی کنار 
سـلیقه شـخصی، اصولی هم بـرای بهتر شـدن هارمونـی لباس‌هایتان وجـود دارد 
کـه می‌توانیـد آن‌هـا را رعایـت کنید. اگـر لباس‌هـا را به دو دسـته کلی اسـپرت 
و رسـمی تقسـیم کنیم، مـا می‌خواهیـم امـروز درباره لباس اسـپرت شـما حرف 
بزنیـم. یـک راهنمای خریـد درست‌وحسـابی برای خریـد لباس تا مجبور نشـوید 
بـرای داشـتن لباس مرتـب، چندباره به بـازار بروید و دسـت به جیب شـوید. خدا 
را چـه دیدیـن، شـاید به کمـک این مطلب توانسـتید بـا لباس‌هـای فعلی‌تان هم 

خوش‌تیپ‌تـر شـوید.
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 به صورت کلی فرم پاهای آدم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته نخست کسانی هستند که
 انگشت شصت پای آن‌ها بزرگ‌تر است و بقیه انگشت‌ها به ترتیب کوچک می‌شوند؛ دسته دوم
 کسانی هستند که انگشت دوم و سوم پاهایشان بزرگ‌تر است و دسته سوم کسانی هستند که

  انگشت‌های یکسانی دارند و همه سرانگشتان به یک اندازه هستند

خـودش طلا‌هـا را بـه دختـر پادشـاه فروخته بـود و هنوز 
و سـوار جیـپ تـوی شـهر او را چرخاندند کـه مردم بهش زدنـد و روزنامـه کردنـد کـه قاتل دختر پادشـاه پیدا شـد دیدنـد مطمئـن شـدند دختـر پادشـاه را او کشـته. جـار و ریختنـد جهانگـرد بدبخـت را گرفتنـد و طلا‌هـا را کـه بیمـه کنـم. پـس بـا بهانـه‌ای بچه‌هـای بـالا را خبـر کرد بهتر اسـت بـا اطلاع‌رسـانی به پلیـس یک عمر خـودم را - ایـن جهانگـرد می‌آید و مـی‌رود. من می‌مانم و پادشـاه. چک‌هایـش پـاس نشـده بـود! با خـود گفت:

خلاصـه مـار کـه به‌تازگـي پسـر پادشـاه را نیـش زده بـود سـنگ بزنند! 
منتظر بود او بمیرد و حلوایی بخورد، چشـمش 

بـه جهانگرد افتـاد. خودش را هـر جور بود به 
او رسـاند و گفت:

طلافـروش  بـه  نگفتیـم  مـا  مگـه   -
شـد  خـوب  حـالا  نکـن.  اعتمـاد 
بکشـنت؟  می‌خـوان  فـردا  کـه 
علف‌هـا  ایـن  نبـاش.  ناراحـت  امـا 

رو بگیـر. مـن پسـر پادشـاه رو نیـش 
راه  تنهـا  علف‌هـا  ایـن  جوشـونده  زدم. 
درمـان پسـر پادشـاهه )واقعاً چه پادشـاه 

این‌جـور!( بگـو مـن راه درمـان پسـر پادشـاه رو بلـدم.زجرکشـیده‌ای بـوده. دخترش اون‌جور و پسـرش 
و بعد به سوراخی خزید و فرار کرد. جهانگرد داد زد:

پزشـک قانونـی تأیید کرد که دختر پادشـاه را ببر کشـته نجـات آن چهـار موجـود را بـرای پادشـاه تعریـف کـرد و ظـرف پنـج دقیقه حـال او خوب شـد. جهانگـرد ماجرای قصر پادشـاه و او گیاه را جوشـاند و داد به پسـر پادشـاه و یهـو سـنگ‌ها از دسـت‌ها افتـاد و جهانگـرد را بردنـد بـه - من راه درمان پسر پادشاه را بلدم. 
دیگـه... ای بابـا( بـه عاقبـت اعمالش رسـید و تنبیه شـد.خلاصـه طـی مراسـم خاصـی زرگـر )همـون طلافـروش کـرده و آبـرو و حیثیـت مـا رو بـرده بایـد تنبیـه شـود. این‌کـه مـا انسـان‌ها را بیـن چهارتا حیـوون درنـده بدنام آباریـکلا سـازمان ملـل اعالم کـرد ایـن زرگـر بـه جهت و خلاصـه چی شـد؟

چاه و حیوانات و جهانگرد
کلیله و دمنه به زبان خودمانی 19

فقط یک نصیحت به تو می‌کنیم 
و می‌رویم. آن نصیحت این 
است که یک لطفی بکن و این 
آدمیزاد داخل چاه را نجات نده. 
به هر حال هرچه باشد ما مدتی 
را با هم گذرانده‌ایم و اخلاقش 
دستمان آمده است، پس 
نصیحت مارا بشنو که این آدم مال 
این حرف‌ها نیست

آباریکلا سازمان ملل اعلام کرد این زرگر به جهت 
این‌که ما انسان‌ها را بین چهارتا حیوون درنده بدنام 
کرده و آبرو و حیثیت ما رو برده باید تنبیه شود. خلاصه طی 
مراسم خاصی زرگر )همون طلافروش دیگه... ای 
بابا( به عاقبت اعمالش رسید و تنبیه شد

حالا که این‌جا هستم طلا‌هایی را که ببر داده 
به طلافروش بدهم و به عبارتی به پول نزدیک 
کنم و بشود خرج راهم. طلا‌ها را که به طلافروش 
نشان داد. طلافروش طلا‌ها را شناخت و فهمید 
این طلا‌ها مال دختر پادشاه است که همین 

دیروز جنازه‌اش را پیدا کرده‌اند

قاسم رفیعا



صـد البته کـه تابسـتان هرچقـدر خودش 
بـاز  بزنـد  آفتـاب  و  آتـش  و  آب  بـه  را 
و  بهارهـا  مثـل همـه  اسـت،  رفتنـی  هـم 
زمسـتان‌ها و پاییزهایـی که بایـد می‌رفتند 

و بایـد بیاینـد و بایـد برونـد.
همیـن روزهاسـت که چشـمت را باز کنی 
و ببینـی کلـه سـحر اسـت و بایـد موبایـل 
و تبلـت و باقـی قضایـا را بـا مشتقاتشـان 
دم در خانـه تحویـل بدهـی و بـروی دنبال 

درس و کتـاب و مدرسـه.
همـه هیـچ ایـن مقنعـه، مانتـو و لباس‌های 
چـروک اول صبـح شـنبه بـرای خـودش 
مصیبت عظماسـت. شـاید تـوی دلتان الان 
بگوییـد کـه مصیبـت اعظم این اسـت که 
اول مهـر بیفتد شـنبه. دقیقاً حکایت شـنبه 
چهاردهم فروردیـن را دارد. از طنازی‌های 
هفـت صبـح اول مهر کـه بگذریـم و وارد 
حیـاط مدرسـه شـویم، می‌بینیـم مصادیق 
مانتوهـای امسـال و آسـتین‌ها و مقنعه‌هـا 
سـال  بـه  نسـبت  مدرسـه  لباس‌هـای  و 
گذشـته سـیر تکاملـی داشـته اسـت. این 
سـیر تکاملـی که می‌گویم از سـیر تکاملی 
اسـت.  جذاب‌تـر  هـم  بنـز  مرسـدس 
هرچقـدر بیشـتر دقت می‌کنی بیشـتر وارد 
جزییـات می‌شـوی شـاید همـان حوالـی 
ایـن بیـت )خواهـی نشـوی رسـوا همرنگ 
جماعـت شـو( هـم عیـن گنجشـک دور 
سـرت بچرخـد با خـودت و مانتـو و لباس 
مدرسـه‌ای کـه پوشـیده‌ای و جهـش نوین 

سـیر تکاملـی کلنجار مـی‌روی.
بـه ایـن فکـر می‌کنـی کـه سـرآغاز ایـن 
بـالای  ابـری  ناگهـان  بـود،  کجـا  سـیر 
گنجشـک‌ها  و  می‌گیـرد  شـکل  سـرت 
به هـوای بـاران می‌نشـینند روی شـانه‌ات 
کـه خیـس نشـوند و خاله بزرگـت را توی 
ابـرک می‌بینـی در حـال رفتن به مدرسـه 
بـا مانتویـی بـا ظرفیت هشـت نفـر و اپِلی 
بعـد  تختـت.  روی  بالـش  ضخامـت  بـه 
خالـه کوچکـت را می‌بینی در راه مدرسـه 
بـا همـان مانتـو، امـا بـا ظرفیت چهـار نفر 
دخترخالـه‌ات  بعـد  نحیف‌تـر.  اپلـی  بـا 
جلـو  خفاشـی  مانتویـی  بـا  می‌بینـی  را 
منگولـه‌دار بـا حاشـیه سـاتن بـدون اپـل. 
بعـد دخترهـای محلـه یکی‌یکـی از جلوی 
چشـمت رژه می‌رونـد؛ یکـی بـا مانتویـی 
بـا ظرفیـت نصـف یـک آدم و یکـی بـا... 
و  مانـده  بـاز  بمانـد. دهانـت  یکـی  ایـن 
صـدای دینگ‌دینـگ زنـگ کلاس ابـرک 
را فـراری می‌دهـد. خواسـتم بگویـم ایـن 
لبـاس و مانتویـی کـه الان چیـزی کمتـر 
از لباس‌هـای مجلسـی نـدارد از کجـا بـه 
کجا رسـیده اسـت و خدا آخـر و عاقبتش 

به‌خیـر کنـد. را 

باز م مدرسه )1(
پونه نیکوی
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حیوانات و دوربین )1(
برترین عکس‌های مسابقه بین‌المللی حیات وحش‎ به نمایش در آمدند. نمــــا  هشــت
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ق عمر بی‌معرفت آبی است که از جوي رفته

این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز
ما در خانه ‌سلطان سروسامان داریم
هرچه داریم ز آقای خراسان داریم

با دم قدسی معشوق نفس تازه کنم
تا که قدری سخن از یار خوش‌آوازه کنم
صحن‌گردی حرم وقت سحر می‌خواهم

تا صفای دل شیدازده اندازه کنم

ـــذر تی  کبوترانن
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نامه‌ات همين الان رسيد

دوست من سلام.
چنـد ماهـی اسـت كـه برايـت نامـه نفرسـتاده‌ام، امّا كار تـا دلت بخواهـد برايت آمـاده کرده‌ام. سـال تحصيلي من با شـور و شـوق و 

هيجـان بـه اتمـام رسـيد و موفق شـدم کارنامـه‌ام را با معدل بسـيار خوبـي دريافت كنـم.) معدلم شـد 19/93( 
دوسـت من راسـتي امسـال کلـی تقديرنامه گرفتم فكر كنـم پانزده‌تایی باشـد. از ابتداي روزي كه تعطيل شـدم براي خـودم برنامه‌‌ي 
کتاب‌خوانی گذاشـته‌ام و تا الآن كتاب‌هاي: اسـوه و الگو، رسـتم و سـهراب، كلام تو عصاي جادویی اسـت، پلاك 21، مجموعه اشـعار 
پرويـن اعتصامـي و سـهراب سـپهري  و بر سـاحل چشـمانش را خواندم و از خوانـدن كياكي آن‌ها لـذت بردم. راسـتي اگر كتاب‌هاي 
شـاعراني مثـل اخـوان ثالـث و نيما يوشـيج را داري خوشـحال مي‌شـوم برايم ارسـال كني. برايـت بهتريـن آرزوهـا را دارم و اميدوارم 

زير سـايه‌ي ايزد مناّن سـالم و سـرزنده باشـي. منتظر دريافت نظراتت در مورد شـعرهايي كه برايت فرسـتاده‌ام هسـتم.
دوست تو مبينا حريفي

اين هم شعر من:

در شب كوچك من
دلهره‌ي زيباييست

گوش كن...
وزش ظلمت را مي‌شنوي

من گمانم كه اين غصه و درد زيبايي‌ست
گرچه گاهي

مي كشم غم به دوش و 
مي خورم زهر به نوش و 
مي كنم كار به كوش و 

اما....
باز از بالاي بالا

ميان بام دنيا
من به اين خوشبختي مي‌نگرم

به نام نقش‌بند صفحه خاك

خبرهای خوبی برایت دارمتابستان کتاب‌خوانی من...!

به نام خدايي كه خيلي گل است
دوست خوبم مبينا جان

 سلام 
از دريافـت نامـه‌ات خيلـي خوشـحال شـدم. آن‌هـم بعـد از چنـد مـاه كـه هيچ 

بودي. نفرسـتاده  نامـه‌ای 
و خوشـحالي‌ام وقتـي بيشـتر شـد كـه فهميـدم كارهـاي زيـادي انجـام داده‌اي، 
كتاب‌هـاي زيـادي خوانـده‌اي و در روزهاي گرم و بلند تابسـتان از نوشـتن غافل 

نبوده‌اي.
برنامـه‌ي کتاب‌خوانـی كـه بـراي خودت تنظيـم كرده‌اي مرا بسـيار شـگفت‌زده 
كـرد و مطمئـن هسـتم كـه تأثیـر آن را در كارهـا و آثـار بعدي تـو خواهيم ديد. 
دو تـا خبـر خـوش هـم برايـت دارم. آفرينش‌هاي ادبـي كانون در حـال تجهيز و 
راه‌انـدازی قفسـه ادبـي شـامل كتاب‌هاي داسـتان و شـعر بـراي اعضـاي انجمن 
ادبـي آفتـاب اسـت. اميـدوارم تـو هـم عضـو ايـن انجمـن شـده باشـي و بتواني 

كتاب‌هـاي ايـن مجموعـه را بـه امانـت بگيري. 
»انسـيه  سـروده  بسـتني«  »چهارشـنبه‌هاي  كتـاب  اينكـه  ديگـر  خـوب  خبـر 
موسـويان«‌ شـاعر خـوب نوجـوان را هم برايت ارسـال كـرده‌ام تا خـوب مطالعه 
كنـي و اگر دوسـت داشـتي در جلسـه‌ي نقد و بررسـي ايـن كتاب كـه با حضور 
شـاعر مجموعـه و اعضـاي كارگاه‌هـاي ادبـي در روزهـاي آخـر شـهريورماه در 
مشـهد برگـزار مي‌شـود شـركت كنـي. زمان و مـكان برنامـه را هم به تـو اطلاع 
می‌دهـم. و امـا نوبتـي هم كه باشـد ديگر نوبت بحـث و گفت‌وگو در مـورد آثار 
ارسـالي توسـت.  دو شـعر برايـم فرسـتاده بـودي كه در ايـن نامه شـعر اولت را 
باهـم مـرور و بررسـي ميك‌نيـم. شـعر دوم هـم باشـد بـراي وقتی‌که بـه انجمن 
ادبـي آفتـاب آمـدي. آنجا با حضور دوسـتانت و كارشـناس مهمـان برنامه كه از 
شـاعران خـوب كشـور هم هسـت مفصّـل در مـوردش صحبت می‌کنیـم. نكته‌ي 
اول اينكـه بـا توجـه بـه سـاختار شـعرت فكر ميك‌نـم قصـد داشـته‌اي در قالب 
»نيمايـي« شـعر بگويـي. قالبي كـه وزن دارد اما مثـل غزل و مثنـوي و  قالب‌هاي 
ديگر شـعر كلاسـكي نيسـت كـه مصراع‌هـاي برابـر ازنظر وزني داشـته باشـيم. 

يعنـي طـول بندهـا كوتـاه و بلند شـده اسـت مثل جايـي كه سـروده‌اي:
گوش كن

وزش ظلمت را مي‌شنوي
امـا مبينـا جـان بايـد ايـن را بدانـي كه وقتـي در قالـب نيمايـي شـعر مي‌گوييم 
موظـف هسـتيم هميـن قانـون وزنـي كـه برايـت گفتـم را رعايـت كنيـم. در 
بخش‌هايـي تـو از وزن خارج‌شـده‌ای و آهنـگ شـعر را گم‌کـرده‌ای. مثاًل وقتـي 
گفتـه‌ای: » مـن گمانـم كـه ايـن غصـه و درد زیبایی اسـت« كـه به‌راحتـی اگر 
می‌گفتـی » مـن گمانـم كه غـم زیبایی اسـت« منظـورت را هم رسـانده بودي و 
وزن را هـم رعايـت كـرده بـودي. اگـر شـعرت را چند بـار بخواني حتمـاً متوجه 
خواهـي شـد كـه در بخش‌هـاي زيـادي از شـعرت از وزن خارج‌شـده‌ای. تفاوت 
ديگـر شـعر نيمايـي يا نو بـا قالب‌هاي قديم اين اسـت كـه لازم نيسـت در پايان 
هـر بند )كه در شـعر كلاسـكي بـه آن مصراع و بيـت می‌گوییم( قافيـه بياوري و 
آزاد هسـتي كـه هـر جا دلـت خواسـت از قافيه براي زيباتر شـدن شـعر و تأکید 
اسـتفاده كنـي مثـل قافيه‌هـاي دوش، نـوش و گـوش كـه در شـعرت آورده‌اي. 
مبينـا جـان. با اسـتعداد سـرودني كـه در تو سـراغ دارم دلـم مي‌خواهـد تصاوير 
شـعرت خیال‌انگیزتـر باشـد. تريكب دلهره‌ي زيبا را دوسـت داشـتم. چـون تو با 
آوردن صفـت زيبـا تصوير خاصي از دلهره را نشـان داده‌اي كه دل‌چسـب اسـت 
) دلهـره می‌توانـد مثبت هم باشـد مثـل دلهره‌ي ديـدن كي دوسـت قديمي بعد 
از گذشـت سـال‌ها و يـا دلهـره‌‌ و اشـتياق دريافـت يـك نامـه، يـك پيـام و ....(. 
امـا تريكـب »وزش ظلمـت« به دلم ننشسـت. معمـولاً‌ كلمه »وزش« بـار معنايي 
مثبـت دارد و آدم را بـه يـاد نسـيم و بهـار و .... می‌انـدازد. بـراي ظلمـت بـا همه 

سـياهي و بـدي‌اش بـه نظـرم بايد به‌جـای وزش چيـز ديگـري بياوري. 
مبينـا جـان. اميدوارم خسـته‌ات نكرده باشـم. منتظـر نامه‌هاي بعدي تو و شـعرها 

و متن‌هـاي ادبي زيبايت هسـتم.

دوست تو در مركز آفرينش‌هاي ادبي كانون


